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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گزارش »جوان« از دلگويه‌هاي خانواده شهدا 
در فراق رهبر شهيد حضرت امام خامنه‌اي 

ما جاماندگان
را ديدن جای خالی‌ او 

یم  تاب نمی‌آور
  صغري خيل‌فرهنگ

»بميرم براي آن لحظه‌اي كه خبر شهادت‌تان آمد. آقا جان، باور ميك‌نيد؟ ما دوباره يتيم 
شديم. انگار دوباره پيكر همسرم را برايم آوردند، اما اين داغ سنگين‌تر بود، تلخ‌تر، انگار 
كوه صبر ما ريخت، اما آقا اين را بدانيد، ما همان نسليم كه در بدر، خيبر و صفين، پشت 
علي مانديم. من همان همسري هستم كه پاره تنم را در راه خدا دادم، اما دست از آرمان 
شهدايم نكشيدم. درست است كه امروز جگرمان از داغ شما سوخته، اما چشم به راه 
خلف صالح شما دوخته‌ايم. ما با رهبر جديدمان عهد مي‌بنديم، همانطور كه در حسرت 

ديدار و به عشق شما صبوري كرديم، پايك‌ار و جان‌فداي ايشان خواهيم بود.«
حرف‌هايي كه در حسرت روايت شــد، تلخ بود و جانسوز، اما حكايت بسياري از 
خانواده‌هاي شهدا را در دل خود جاي داد. خانواده شهيدان حاج علي محمدي‌پور، 
سرگرد پاسدار رضا نوده‌فراهاني، شهيده جنگ تحميلي رمضان طاهره محمدي و 
دخترش عطيه اصلاحي، حسين شربتي از شهداي مجاهد محور مقاومت و شهيد 
جنگ رمضان رضا بختياري هر كدام به نيابت از همه دلســوختگان امام شهيد 

اينچنين روايت كردند.

 همسر شهيد حسين شربتي
از شهداي مجاهد محور مقاومت

 سال‌ها در انتظار شهادت
بعد از شهادت همسرم حسين‌آقا، يكي از موضوعاتي كه باعث 
آرامش دلم مي‌شد و حالم را رو به راه و از آن حالت دلتنگي و غم 
دور مي‌كرد، اين بود كه همسر من فداي امام زمان)عج( و رهبر 
عزيزتر از جان‌مان شده و در راهي به شهادت رسيده كه باعث 
ظهور آقا امام زمان)عج( است. اين موضوع مرا آرام مي‌كرد. وقتي 
تصوير آقا و صداي آقا را مي‌شــنيدم، اين آرامش به من منتقل 
مي‌شد كه الان هر اتفاقي براي ما بيفتد، سر آقا سلامت است، آقا 
استوار است مثل هميشه. دقيقاً سحرگاه ۱۱ماه رمضان بود كه 
من بعد از خوردن سحري، پيامي را در گوشي ديدم كه به‌ خاطر 
شهادت دختر آقا و نوه‌شان و دامادشان تسليت گفته شده بود. 
وقتي بيت را زده بودند، خبرها حكايت از سلامت رهبري داشت. 
بعد از ديدن آن پيام، تلويزيون را روشــن كردم. آقاي مجري با 
حالتي از بغــض و لرزش مي‌گفت: »انــالله و انااليه راجعون« و 
عكس آقا آمد روي صفحه تلويزيون و صداي گوينده اخبار داشت 
پخش مي‌شد و بعد عكس آقا آمد و يك نوشته. من اصلًا دوست 
نداشتم نوشــته پايين صفحه را بخوانم. به خودم گفتم: »قطعاً 
پيام حضرت آقا براي شهادت دختر و داماد و نوه‌شان مي‌خواهد 
منتشر شود« اما ناگهان خواهرم صدايم كرد و گفت: »نوشته آقا 
شهيد شده!« بعد چشم‌هايم رفت روي متن آن نوشته. خواندم: 
»شهادت قائد امت...« خيلي لحظه سختي بود، حتي از لحظه 

شنيدن خبر شهادت همسرم هم سخت‌تر. 

  شكر كه با شهادت رفت
با شنيدن خبر شهادت آقا به خودم نهيب زدم: »يعني ما بعد از 
ايشان زنده مي‌مانيم؟! الان ديگر بايد خون گريه كنيم.« پاي 
پياده رفتم سمت مسجد محله‌مان. با خود گفتم: »فقط از خانه 
بيرون بروم.« در همان گرگ و ميش سحر، خانواده‌ام هم سريع 
آماده شدند و همراه هم به مسجد رسيديم. همه آمده بودند، 
حال و هواي عجيبي بود. انگار خبر شهادت پدرشان را شنيده 
باشند، بي‌تابي مي‌كردند. حق هم داشتند، همه ما پدر از دست 
داده بوديم. ميان همه اين تلخي نبودن‌شان، وقتي فكر مي‌كنم 
كه با شهادت از ميان ما رفتند، دلم آرام مي‌گيرد. حيف بود كه 
او با مرگ طبيعي از ميان ما برود. كســي كه سال‌ها در انتظار 
شــهادت بود و مثل ارباب‌مان امام‌حســين)ع( در دهم ماه به 
شهادت رسيد. اين جاي بسي شكر دارد كه او با شهادت رفت، 

ولي براي ما جاماندگان، ديدن جاي خالي‌شان سخت است. 
  شهادتش شهادت يك نفر نبود

نكته‌اي كه مي‌خواهم در اينجا به آن اشاره كنم، در كنار همه 
علو درجات و مقامات شــهدا، داغي اســت كه بر دل خانواده 
شهدا مي‌نشيند و امام خامنه‌اي عزيز يكي از كساني بود كه به 
همسران شهدا بسيار توجه داشتند و در گفتار و رفتارشان اين 
موضوع بسيار اهميت داشت، به همين دليل زماني كه حضرت 
آقا به شهادت رســيدند، گويي من پدر خودم را از دست داده 
بودم. شهادت‌شــان، شــهادت ولي‌مان، حامي‌مان و شهادت 
پدرمان بود. تنها شــهادت يك نفر نبود، شهادت همه‌كس و 
كارمان بود، اما وقتي خبر انتخاب رهبر ســوم انقلاب را به ما 
دادند، انتخاب شايسته آقا سيدمجتبي خامنه‌اي، گويا مرهمي 
شد بر زخم دل ما و آرامشــي بعد از خبر شهادت حضرت آقا. 
آقاسيدمجتبي خامنه‌اي آرامش را در قلب ما جاري كرد و به 
معناي واقعي نور خدا عيان شــد، خامنه‌اي جوان شد. در اين 
ايامي كه از خدا عمر گرفتم، اتفاقات خيلي تلخي را تجربه كردم. 
من در ســال۱۴۰۴ همه وجودم را در معراج شهدا در تابوت 
ديدم، همه وجودم را در مزار گذاشــتم، در مزاري كه رويش 
خاك آمد، سنگ آمد، اما بعد از شهادت همسرم، اميدمان به 
امامت مولاي‌مان امام خامنه‌اي بود كه با اهل و عيال‌شان فداي 
معبودشان شد و بعد از شهادتش قلب‌مان بسيار فشرد، اما همه 
اين ســختي‌ها و تلخي‌ها در اين زمان و پيش از آن براي من 
»اهلي من عسل« بود، چراكه در راه اسلام و دين و كشورم بود. 

همسر شهيد 
عارف حاج‌علي محمدي‌پور
 از شهداي عمليات كربلاي۵

  بميرم براي آن لحظه‌اي كه خبر شهادت‌تان آمد
آقا جان من، سلام. اين بار نه از روي آن فرش‌هاي صميمي 
حسينيه كه هميشه آرزوي نشستن روي‌شان را داشتم و 
نه از صف اول ديدارها كه حسرت حضور در آن هميشه بر 
دلم ماند، بلكه از خانه‌اي مي‌نويسم كه عطر شهيدم در آن 

پيچيده و حالا داغ شما هم به آن اضافه شده است. 
آقا جان! يادتان است چقدر در دل‌مان براي چند لحظه 
ديدارتان قند آب مي‌شد؟! ما خانواده‌هاي شهدا هميشه 
به اين اميد زنده بوديم كه روزي پاي‌مان به حسينيه برسد 
و به خانه پدري پناه آوريم. هميشه مي‌ديدم كه بچه‌هاي 
شهدا چطور با ذوق، كف دست‌شان با خودكار مي‌نويسند 
»جانم فداي رهبر« و دست‌هاي كوچ‌كشان را طوري بالا 
مي‌گيرند كه حتماً شما آن را ببينيد و بخوانيد و بدانيد كه 

قرار است جان‌شان را فداي شما كنند. 
شنيده بودم كه شــما با همان لبخند باصلابت براي‌شان 
دست تكان مي‌داديد و آنها در دل مي‌گفتند: »آقا جان! 
اگر عزيزمان را فداي راه خدا كرديم، فداي لبخند شما كه 
لبخند شما رضايت خداست.« من از دور، با ديدن تصاوير 
اين ديدارها، اشــك مي‌ريختم و با خودم مي‌گفتم يعني 
مي‌شــود روزي نوبت به من هم برسد؟ ياد آن شب‌هايي 
بخير كه مي‌شنيدم بي‌خبر، چراغ خانه شهدا با حضورتان 
روشن شده است و چقدر در رؤياهايم مي‌ديدمتان كه با 
وقار و تواضع كنار عكس شهيد من هم نشسته‌ايد، كنار 
عارف شــهيد حاج‌علي محمدي‌پور از شهداي عمليات 

كربلاي ۵، همان كه شبيه حاج‌قاسم‌تان بود.
آرزو داشتم از زبان شــما درباره صبر زينبي بشنوم. شما 
كه براي مادران قدخميده، پسر بوديد و چنان با عطوفت 
دست بر سر فرزندان شهدا مي‌كشيديد كه گويي هيچ‌گاه 
بي‌بابا نشده‌اند. آن نگاه نافذ و دعاهاي خيرتان، حتي از راه 

دور هم تمام دارايي ما بود. 
من وقتي دلتنگ شهيدم مي‌شــدم، تصوير شما را قاب 
مي‌كردم، صداي شما را مي‌شــنيدم و انگار بوي عزيزم 
را از عطرِ عباي شــما مي‌گرفتم. شــما تمامِ دلخوشي و 
پشت‌گرمي ما بوديد در روزهاي سخت اين روزگار و حالا 
اين حسرت هميشگي بر دلم ماند كه يك بار، فقط يك بار  

از نزديك زيارت‌تان كنم. 
  انگار كوه صبر ما ريخت

بميرم بــراي آن لحظه‌اي كه خبر شــهادت‌تان آمد. آقا 
جان، باور مي‌كنيد؟ ما دوباره يتيم شــديم. انگار دوباره 
پكير همسرم را برايم آوردند، اما اين داغ سنگين‌تر بود، 
تلخ‌تر انگار كوه صبر ما ريخت، اما آقا اين را بدانيد، ما همان 
نسليم كه در بدر، خيبر و صفين، پشت علي مانديم. من 
همان همسري هستم كه پاره تنم را در راه خدا دادم، اما 

دست از آرمان شهدايم نكشيدم. 
درست اســت كه امروز جگرمان از داغ شــما سوخته، 
اما چشــم به راه خلف صالح شــما دوخته‌ايم. ما با رهبر 
جديدمان عهد مي‌بنديم، همانطور كه در حسرت ديدار و 
به عشق شما صبوري كرديم، پاي‌كار و جان‌فداي ايشان 
خواهيم بود. به فرزندان اين سرزمين راه و رسم سربازي 
در ركاب او را ياد خواهيم داد. داغ شــما بزرگ است، بله! 
اما اين پرچم به دست فرزند شماست و ما تا آخرين قطره 

خون، اين راه سرخ را ادامه مي‌دهيم. 

  ما ديگر بابا نداريم!
شب همان روز ما به هيئت رفته بوديم. خانواده 
ما هميشه ارادت زيادي داشتند و همه آقا را 
خيلي دوست داشتند. در هيئت، هر كس وارد 
مي‌شــد مي‌گفت در بعضي خيابان‌ها شادي 
مي‌كنند و مي‌گويند رهبر شهيد شده. چند 
نفر هم به من زنگ زدند و پرســيدند. ما هم 
مي‌گفتيم دروغ اســت و باور نمي‌كرديم. آن 
شــب يكي از سخت‌ترين شــب‌هاي زندگي 
ما بود. تا ســحر بيدار بوديم. تلويزيون كم‌كم 
حال‌وهواي غمگين گرفت و ناگهان زيرنويس 
خبر را اعلام كرد. همــان لحظه چقدر گريه 

كرديم. 
گوشي‌ام زنگ خورد، پدرم بود. با گريه و فرياد 
مي‌گفت: »بدبخت شــديم... بيچاره شــديم... 

آقا رفت.«
از همكاران داداشم هم شنيديم كه وقتي نيروها 
خبر را فهميدند، چقدر ناراحت بودند. مي‌گفت 
رضا خاك مي‌ريخت روي سرش و تكرار مي‌كرد: 
»زندگي بي‌آقا معني نداره« و انگار همانطور هم 
شد. همان شب به اشتهارد حمله شد و همه آن 

نيروها شهيد شــدند. ما تا آن روز هيچ ديداري 
نداشتيم. بعد از شهادت برادرم، دخترش گريه 
مي‌كرد و مي‌گفت: »ما كه ديگــه بابا نداريم... 
كاش آقا بود و بابــاي ما مي‌شــد.« مي‌گفت: 
»خوش به حال بچه‌هاي شــهدا كه قبلًا آقا را 
از نزديك ديده بودند... حيف شد آقا شهيد شد. 

يك دلگرمي براي خانواده«.

  سايه سرِ ما بوديد
بعد از شهادت همسر و ياور عزيزم، همه چشم 
و اميد من و فرزندانم به شما بود، آقاي مهربانم! 
هميشه مي‌گفتم: »تمام نسل گذشته و آينده‌ام 
فداي شما آقاجان.« مي‌گفتم: »ان‌شاءالله من و 
خانواده نباشيم كه ببينيم به شما آسيبي برسد« 
ولي حالا ما هســتيم، آقاجان كه جانم به فداي 
مظلوميت‌تان. سايه ســرم، بله شما سايه سر ما 
بوديد و همسران‌مان سربازان شما بودند و ما هم 
خادمان سربازان شما، عزيز دلم. دل ما بعد از شما 
به اميد ظهور امام زمان‌مان زنده و پابرجاست، 
وگرنه بعد از شما اميدي به ماندن در دنيا نداريم. 
مطمئن باش عزيــزم، انتقامت را مي‌گيريم و تا 
جان در بدن داريم، نمي‌گذاريم ذره‌اي از خاك 
وطن‌مان به دست كفتارها بيفتد. آقاجانم، يك 
جان ناقابل داريم كه آن هم فداي خاك وطن و 
زنده نگه داشتن اسلام ناب و پاك محمدي)ص(. 

آقا جانم، مــا اين آيه را مــرور مي‌كنيم بارها و 
ِّي  بارها همانطور كه به ما فرمودي: »إنَِّ مَعِيَ رَب

سَيَهْدِينِ.«

    امام، پدر بچه‌هاي شهداست
وقتي امام خميني)ره( رحلت كردند، من هشت 
ساله بودم. از همان كودكي هر وقت دلتنگ پدر 
شهيدم مي‌شــدم، به من مي‌گفتند: »امام، پدر 
بچه‌هاي شهداســت.« بعد از رحلت امام، معلم 
كلاس اولم گفت: »گريه نكنيد، امام خامنه‌اي 
پدر شما هستند.« حالا ســال‌ها گذشته است، 
پدرم شــهيد شــد و امروز امام خامنه‌اي هم از 
ميان ما رفتند. با خودم فكر مي‌كنم مگر دل يك 
انسان چقدر توان دارد كه اين همه داغ و مصيبت 
را تحمل كند؟ امام خامنه‌اي براي ما فقط يك 
رهبر نبودند، پناه دل ما و تيكه‌گاه خانواده‌هاي 

شهدا بودند. 
خوشــا به حال بچه‌هاي ميناب و همه شهداي 
رمضان كه بعد از آقاي شهيدمان رفتند. خوشا 
به حال خواهرم شــهيده طاهــره نصرآبادي و 
دخترش عطيه عزيزم كه يك روز بعد از شهادت 

آقا شهيد شدند و به او پيوستند. 

همسر شهيد  سرگرد پاسدار رضا نوده‌فراهاني
از شهداي مجاهد محور مقاومت

 خواهر شهيده جنگ تحميلي رمضان، طاهره محمدي  
و دخترش عطيه اصلاحي
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